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سند حدیث(خطبه) معرفت نورانیت 


حدیث مقام نورانیت» روایتی طولانی است که علامه مجلسی در بحار الانوار به نقل از «کتاب عتیق» آورده است.[ بحار الانوار» ج 

۶ ص ۱] نویسنده «کتاب عتیق» یا «کتاب کهن». آبو الحسین یا آبو جعفر محمد بن هارون بن موسی تْعْکْبری از حدیث‌شناسان 
قدیمی شيعه می‌باشد که مورد قبول علمای رجال و حدیث است. چنان‌که از این کتاب دعاها و روایاتی نقل می‌کنند.[ ر. ک: «بررسی 
سند و متن دعای عھد)ء ۳۳۳۰۸ «کامل‌ترین دعا از نگاه امام علی عليه السّلام ««< [FAYYY‏ به هر حال؛ چون حدیث مقام نورانیت 

در این کتاب آمده است می‌توان با این نگاه آن‌را از جهت سندی مورد پذیرش قرار داد. 


صرف نظر از این روایت؛ در روایتی مفضل بن عمر درباره مقام نورانیت امیر مؤمنان على عليه السلام از امام صادق عليه المتلام 
می‌پرسد: ای فرزند رسول خدا! از نورانیت امیر موّمنان عليه الستلام به من خبر دهید. حضرت صادق عليه الستلام فرمود: «بله 
چنین است. شناخت او به شناخت خداوند متعال است و شناخت خداوند به شناخت او میسر می‌شود».[ علوی» محمد بن علی بن 
الحسین: المناقب» محقق» موسوی بروجردی» حسین» ص ۶۷ و ۰۱۳۲ قم» دلیل ماء چاپ اول؛ ؛ ر. ک: «معرفت خدا و معرفت 
امام»» ۲۶۹۶۳ «تقدم معرفت خدا بر معرفت رسول اه( ص )»۰ ۶ «اثر پذیرش یا انکار نبوّت پیامبران و امامت ائمه اطهار 
علیهم السلام ۰ ۲ .۱ 


حدیث(خطبه) معرفت نورانیت 


در کتاب *بحارالانوار" از مرحوم آیت الله مجلسی و کتاب *مشارق‌الانوار"" از شیخ برسی حدیثی ذکر شده که درباره فضیلت امام 
علی عليه الستلام و خانواده گرامی ایشان است. ماجرای این حدیث چنین است که روزی ابوذر غفاری از سلمان پارسی می‌پرسد: 
ای سلمان» معرفت امیرالمونین علی (علیه الستلام) به نورانیّت چگونه است و در چه حدی است؟ سلمان پاسخ می‌دهد: ای ابوذر بيا 
تا بریم و این سوال را از شخص امام بپرسیم. سپس ابوذر و سلمان به نزد امام علی عليه الستلام می‌روند و این سوال را از ایشان 
می‌پرسند. امام على عليه السّلام نیز خطابه بسیار زی یبایی در جواب این سوال ایراد می‌فرمایند؛ امام على عليه السنلام در این حدیثء 
ضمن این که معرفت نرانیّت را بر هر مرد و زن مومن واجب دانسته درباره جایگاه خود در عالم و در مقابل خداوند و جایگاه 
خانواده گرامی‌شان داد سخن می‌دهند و در شرح قول خدا «یقیمون الصلوة» فرمودند: هر کس ولایت من را اقامه کرد نماز اقامه 
کرده است. 


لازم به ذکر است که این حدیث شریف در بین اهل معرفت و عرفان بسیار مورد توجه هست و برخی از عرفا آن را مبنای سیر و 


سلوک خود قرار داده اند. آنها از نحوه و چگونگی خطاب های امیرالموّمنین عليه السلام به جناب سلمان و ابوذر ونحوه پاسخ آنان 
مراتب عرفانی قابل تدبری را قائل اند. مناسب است که در محتوای این حدیث شریف دقت و تأمّل شود. 


حدیث معرفة امیرالموّمنین بالتورانیّة 


ژوی عَنْ مُحَمّد بن صدقة أنه قال: سل بو ذرٍ الغقاری سلْمان الْقارسبی رضی اله علهما یا با عَبْدِ اللہ ما مغرفة الامام آمیز الْمُؤْمِنِينَ 
عليه التلام النُورَانية قال یاجب فافض بتا حنّی تال عَنْ لک قال فتاه فلغ نجذه قال فانتظرتاه حتی جاء قال صَلَوَات اله عّیه ما 














۷ ۷ 


جَاءَ بکما قالا جاک یا أمیر المُْمِنِينَ نالک عن مغرفتِک باللُورَانیة قال صلواث اللہ عليه مزحباً بکما من وَلیین مُتّعامتین لدینه تما 
بِمُقَصِترینِ لعَنری ان ذلك الواجب [ِوَاجبٌ ] على کل مُؤْمِنِ و مُؤْمِنَة 


محمد بن صدقه نقل کرد: اباذر غفاری از سلمان فارسی پرسید معرفت امام امیر المؤمنین عليه الستلام به نورانیت چگونه است؟ 
سلمان گفت با هم برویم از خود مولا سؤال کنیم آمدیم خدمت امیر المؤمنین عليه الستلام ایشان را نیافتیم. مدتی منتظر شدیم تا آمد. 
سوّال فرمود برای چه آمده اید؟ گفتیم آمده ایم بپرسیم شما را چگونه با نورانیت می توان شناخت؟ صَلَوَاتُ الَهِ عَلَيه فرمود: مرحبا 
به شما دو دوست متعهد که در راہ دین کوتاهی ندارید. به جان خودم سوگند یاد می کنم که این مطلب بر هر مرد و زن مؤمنی 


واجب است. 


ثم قال صَلواث اله غلیه یا مان و یا جنب قالا یک یا آمیز الْمُؤْمِنينَ قال عليه التلام إِنَه لا یمنتکمل أَحَد الایمان نی یغرفیی کنة 


ی ی 


مغرفتی بالئوزانيةقلذّ عرقیی بهدهالعغرفة ققد من اله به یمان و شرع صنذرۂ انلام و صتاز عارفاً نقصِرا و من فص عَنْ 


آنگاه فرمود: ای سلمان وای ابا ذر! گفتیم بفرمانید یا امیر المؤمنین. عليه الستلام فرمود: ایمان شخص کامل نمی شود مگر مرا به 
کنه معرفت با نورانیت بشناسد. وقتی به این صورت شناخت آنگاه دلش را خدا به ایمان آزمایش نموده و شرح صدر برای اسلام به 
او عنایت کرده و در این صورت است که عارف و بینا و مستبصر می شود. و هر که کوتاهی از این عرفان بنماید در حال شک و 

ارتیاب است. 


دو یہ lC‏ 


البینة: ۵» 

و ذلک دی القيمَة يول ما آمزوا الا بوه مُحَمّدِ صلی اللہ عليه و آله و سلم و هو الِينْ الْحَنيفية الفحمَدیة السَمْحَة و وله يقيمُونَ الصلاة 
فمن اقام ولایتی فقذ اقام الصنلاة و إِقَامَةُ ولایتی صعب مُنتصعب لا یختمله الا ملک مقرب اؤ تبی مُزسل او عَبْد مُؤْمِن امتحن اله لب 
للایمار 

یمن 


ای سلمان وای ابا ذر! گفتیم بفرمانید يا امير الموّمنین» فرمود: شناخت من با نورانیّتء شناخت خدا است و شناخت خدا معرفت من 
است با نورانیت, این است همان دین خالص که خداوند می فرماید: « و ما آمزوا ال ليغبُذوا الله مُخلصین له الذِينَ ختّفاء و يقيمُوا 
الصّلاة و یوُْوا الکاۃً و ذلك دی القَيمَة. » می فرماید: دستور داده نشده به آنها مگر اينکه ایمان به نبوت حضرت محمد صلی اللہ 
عليه و آله و سم آورند که همان دین حنیف محمدی ساده است این قسمت آیه «و یقیمُوا الصَلاة» هر کس اقامه ولایت مرا کرده 
باشد نماز را به پای داشته است به پا داشتن ولایت من دشوار و سنگین است که تاب آن را ندارد مگر فرشت‌مقرّب یا پیامبر مرسل 
یا بندفمومنی که خدا دلش را به ایمان آزمایش کرده باشد. 


فالعلک إِذا لم یک مُقرباً لغ یختله و البی إِذا لم يكن مُزمتلا لم یختمله و الْمُؤْمِنُ اذا لم یکن مُمْتَخناً لغ یتمه فلت یا آمیز الْمُؤْمِنِينَ من 
الْمُؤْمِنْ و ما نهایثه و ما حَدهُ حتّی أغرفة 


فرشته اگر مقزب نباشد تاب تحمل آن را ندارد و پیامبر نیز اگر مرسل نباشد تحمل ندارد و موّمن هم اگر مورد آزمایش و اعتماد 
نباشد تاب آن را ندارد. گفتم یا امیر المومنین مؤمن کیست و حذ و نهایت ایمان چیست تا بتوان او را شناخت؟ 


ال علیه المتلام یا با عبد اللہ فلت لبیک یا أا سول اله قال زین اْعْتحَن هو الَذِی لا یرد من آرنا إليه شى ۶ إلا شرح صنذره 
ار لغ یشک و له يت « فی نسخد. و لم يرتد. » ال یا با در ئا عبد اللہ عَرٌ و جَلَ و خليقئه علی عباده لا تجعلونا ابا و فولوا 
فی فضنلتا مَا ث شم فلکم لا عون کنه ما فینا و لا نهایته فان اله عَرٌ و جَلَّ قذ آغطانا اکبز و أغظع مما یصفه و آصفکم از یخطز على 
قلب أَحَدكم فَإذًا رفتمونا هكذا فانثم لومون 


فرمود: یا ابا عبد اللہ (سلمان ). عرض کردم لبیک ای برادر پیامبرخدا. فرمود: مؤمن امتحان شده کسی است که هر چه از جانب ما 
به او برسد دلش برای پذیرش وسعت دارد و شک و تردید در آن نداردء 
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۷ ۷ 


بدان ابا ذر که من بندۂخدا و خلیفه بر بندگانم ما را ( خدا ) قرار ندھید ولی در فضل ما هر چه می خواهید بگوئید باز هم به کنھ 
فضل ما نخواهید رسید و نھایت ندارد. زیرا خداوند تبارک و تعالی به ما بیشتر و بزرگتر از آنچه ما میگوییم و شما می گویید یا 
خطور به قلب یکی از شما نماید عنایت فرموده. وقتی ما را این طور شناختید آن وقت مؤمن هستید. 


قال ستلمان فلت یا أخا لول اللہ و من أَقامَ الصللاة ٤‏ قام ولایتک قال عم یا مان تصنديق ذلك قَزلَه تعالي فى الکتاب العزیز و استمیثوا 
بالصئبْر و الصلاة و نها لَکبرَة لا علی الخاشمین « ( البقرة: ۵- الصتبْر سول اللہ ص و الصللاه قامَة ولاینی فمنها قال ال تغالی و 
نها لکبیرةٌ ڈو لم یل و إِلَهْمَا تکبیرَة أنٌ الوَلاية کبیرة حملها الا عَلّی الخاشعین و الخاشغون هم الثَیعةٌ لشنتبصوون 


سلمان گفت: عرض کردم ای برادر پیامبرخدا هر کسی نماز به پا دارد ولایت تو را به پا داشته؟ فرمود آری دلیل این مطلب آیفقرآن 
است « و اسنتعیلوا بالصبْر و الصلاة و نها َکبیرَة لا علی الخاشعین. » کمک بگیر از صبر و نماز و آن سنگین و دشوار است 
مگر برای خشوع کنندگان. صبر د پیامبر است و نماز اقامفولایت من است. به همین جهت خداوند می فرماید «اتها لکبیرَة» و 
نفرموده «انهما لکبیرة» آن دو سنگین است چون حمل ولایت سنگین است مگر برای خاشعین که آنها شیعیان بینا و روشنند. 


و یک لان أَهْلَ الأقاويل من الْمْرْجنَة و الْقَذریة و حارج و غیرهخ من الناصبية یقژون لِمْحَمّدِ صلى اللہ عليه و آله و سلم ( فى نسخة: 
بمحمد صلی اللہ عليه و آله و سلم) یمن بَينَهُم خلاف و هم مختیفون فی ولایتی مُنکژون لِألِک جاجذون بها الا الیل و هم الذین رصفهم 
اله فى کتابه الَعَزیز فقال اتها لکبیرَة الا عَلَی الخاشعین 


زیرا صاحب عقاید از قبیل مرجنه و قدریه و خوارج و دیگران از قبیل ناصبی ها اقرار به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلّم دارند و در این مورد اختلافی ندارند ولی هم ایشان در بارفولایت من اختلاف دارند و منکر آن هستند مگر تعداد کمی. آنهایند 
که خداوند در قرآن ایشان را توصیف نموده «انها تکبیرَةٌ إلا عَلَى الخاشیین». 


و قال الله تخالی فی مزضع آَخَر فی کتابه الْعزیز فی بُو مُحَمّدِ صلی الله عليه و آله و سلم و فی ژلایتی فقال عَرٌ و جَل و بر مُطلة و 
فص شید « الحح: ۴۵« قاقر مُحَمَّد و ابر معط ولایتی عطلوها و جَحَدُوهَا و مَنْ لم یر بولایتی اخ يفغة الفراز بوه مُحَمَدٍ 
صلی اللہ عليه و آله و سلم الا نها مژوتان و ذلک أَنٌ ابی صلی الہ عليه و آله و سلم نبی مُزمَل و هو إِمَامْ الحَلق و على من بعد 
امام الق و وصی مُحَمّدٍ صلّی الہ عليه و آله و سلّم كما قال له الثبی صلی اللہ عليه و آله و سلم أت مِبّی بِمَذْزِلَة هازون من مُوسی إلا 
ان لا تبی بَغدی و أَوَلْنَا مُحَمّد و آسَطتا مُحمّد و آخزتا مْحَمَّد فمن استکمل مَغرفتی فهو عَلَی الدّین الْقیم کما قال الله تعالی و نلک دینْ 
الْقَيْمَة « البينة: ۵ و سأیین لک بعؤن اللہ و تؤفیقھ 


در جای دیگر قرآن راجع به نبوت حضرت محمد صلی الہ علیه و آله و سلّم و ولایت من می فرماید: « و بثر مُعطَلَة و فَصَرِ مَشیدِ 
»+ قصر محمد صلی الله عليه و آله و سلّم است و « بتر مُعَطَلَةَء (چاه واگذار شدہ) ولایت من است که آن را رها کردہ اند و منکر 

شدہ اند, هر که اقرار به ولایت من نداشته باشد اقرار به نبوت پیامبر برای او سودی نخواهد داشت این دو با هم قرین و همراهند 

زیرا پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آله و سلّم نبی مرسل و امام مردم است و علی پس از او امام مردم و وصی محمّد است چنانچھ 
پیامبر اکرم فرمود: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» 

واول ما محمّد و وسط ما محمد و آخر ما محمد است. هر کس معرفت مرا کامل داشته باشد او بر دین قیم و استوار است چنانچه در 

این آیه می فرماید «و ذلک دینْ الْقَيمَةَ» این مطلب را به توفیق خدا و کمک او توضیح می دهم. 


يا مان و یا جدب قالا ليک با آمیز المُومِنينَ صتلواث ائه علیک قال کنث آتا و مُحمد ورا واجدا من ور اللہ عَرٌ و جل فار ال 
تبازک و تعالی لک النوز آن يشق ففال لانْصنف كن مُحَمَداً و ال لصف كن علِیاً فمنها قال سول اللہ صلّی اللہ عليه و آله و سلّم غلی 
ملی و آنا من على و لا يى عتی الا غلی و قذ وَجَة با كر بِيرَاءَۃ إلی مَكة فتزل جَبرئیل عليه السلام فان یا حمَّذ قال لبیک قال ان 
ئة یاشزک آن تودیها نت أ رَجُلْ عنک فوجُهنی فی امنیزداد آبی بَکرِ فَرَدَذْثة فوجد فی تفبه و قال یا زسول اللہ أ َرَل فى الهُرْآن قال لا 
و لکن لا یودِی الا انا أو علی. 


ای سلمان و ای جندب! گفتیم بفرمانید یا امیر الموّمنین درود خدا برتو باد» فرمود: اینک می گویم ای سلمان و ابا ذر! من و محمّد 
یک نور از نور خداوند بودیم خداوند دستور داد به آن نور که دو قسمت شود به نیمی از آن فرمود محمد باش! و به نیم دیگر 
فرمود علی باش! به همین جهت پیامبر اکرم فرموده است: «علی مثی و انا من علی و لا یودّی عتّی الا علی علی از من و من از 
علی هستم و این کار را نمیتواند انجام دهد مگر علی ». ابوبکر را با سوره برانت به مکه فرستاد. جبرنیل نازل شده گفت: ای 
محمّد خداوند می فرماید باید این کار را تو انجام دهی یا مردی از خودت. آنگاه مرا فرستاد تا سوره را از ابوبکر بگیرم از او 
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گرفتم امَا او ناراحت شدہ از پیامبر اکرم پرسید آیا در این مورد آیفقرآن درباره من نازل شده؟ فرمود نه ولی نباید این کار را انجام 
دھد مگر من یا علی. 


یا سلمان و یا لب قالا یک یا آخا سول اہ ال عليه المتلام من لا یصنلخ لِحَمْلِ صجیفة بویا عَنْ سول اللہ صلی الله عليه و آله و 
سم كيف یصنلخ للامَامة یا سَلَمَان و یا جنْدب فأنا و سول اله صلّی الله عليه و آله و سم کنا ورا واجداً صَارَ رَمُول اللہ ص مُحَمَد 
الَمْصنطفی و صرت آتّا وصيه المْرْتضی و صار مُحَّد النَاطِقَ و صِزث آنا الصامت و اه لاب فی کل عَصلرِ من الأغصار أنْ یکون 
فيه تَاطِق و صنامث یا سلمان صَارَ مُحمّدٌ الْمُنذِرَ و صزث آنا ای و ذلک له عَرٌ و جَل اّما نت هیر و کل قؤم هاد « الرعد: ۷« 
وس ری و ی رت یہو ای وہ سیت 
بِمقُدارِ عالِم اليب و الشَهادة الکبیز الْمُتَعالِ سواء منکم مَنْ أَىسَرٌ الول و مَنْ جَهَرَ به و مَنْ هو مُنتخْفِ باللیل و سارب بالٹھار لَه مُعَقّباث 
مِنْ بين يديه و من خَلَفْهِ یِفظوته من أمْر اله « الرعد: 6۸-۱ 


ای سلمان وائ ابا ذرا گفتیم بفزمانید با برادر رسول خدا: فرمود: اینک فکر کنید کسی که صلاحیت نداشته باشد چند آیه را از انب 
پیامبر به مردم برساند چگونه صلاحیت برای امامت دارد؟. من و پیامبر یک نور بودیم او محمد مصطفی گردید و من وصی او علی 
مرتضی شدم. محمد ناطق شد و من ساکت. باید در هر زمان ناطق و صامتی باشد. ای سلمان! محمد منذر است و من هادی. این 
است معنی آيه « إِنما أَنْتَ مُنْذِرَ و کل قَوّم هادٍ »« الرعد: ۷« 

پیامبر اکرم منذر است و من هادی. « الله یلم ما تخمل کل نی و ما تغیض الأزحام و ما تزداذ و کل شي ء عذة بمقدار عاِم لیب 
و الشَهادة الکبیز المُتعالِ منواغ مِنکم مَنْ أَسَرٌ القَؤل و من جَهَرَ به و مَنْ هو م مُسنتخْف باللّیل و سار بالنهار له مُعَقّباٿ مِنْ بين يڏيه 
و من خَلّفه یخقَظونَه مِنْ أمُر الله« الرعد: #۱ 


قال فضترّب ع بيده غلّی أخْرَی و قال صتاز مُحَمَد صتاجب الْجنع و صٍزث آئا صناجب الثشثر و صناز مُحَمّد صناجب اجه و صزث آنا 
صاجب الثار اقول لها خُذی هذا و ذری هذا و صار مُحَمَدٌ صلی الہ عليه و آله و سم صاجب الرَّجْفة و صرت أا صَاجبّ الَْدَة و لا 
صاجب اللَوح الْمَحْفُوظ أَلْهَمَنِى الله عَزٌ و جَلّ عِلْمَ ما فيه تعم. 


در این موقع علی عليه السّلام دست خود را بر دست دیگر زده گفت محمّد صلی اللہ عليه و آله و سلّم صاحب جمع است و من 
صاحب نشر. محمّد صاحب بهشت است و من صاحب جهنم. به جنهم می گویم این را بگیر و این یک را واگذار! محمّد صاحب مکان 
و من صاحب ریزش و من صاحب لوح محفوظم که خدا به من الهام نموده آنچه در لوح است. 


یا سلمَانْ و یا جُنْدَبُ و صاز مُحَمّدٌ یس و الُْزْآنِ الْحَكيم « یس: ١‏ و ۲» و صاز مُحَمَدٌ ن و ام « القلم: ۱» و صار مُحَمَّذُ طه ما 
نّلنا علیک اقآ لتشقی « طه: ١‏ و ۲» و صاز مُحَمّدٌ صاجب الّلالات و صرّث آنّا صناجب الُْغجزات و الآيات و صاز مُحمّد خائم 
الین و صِرْت نا خاتم الَُصِیينَ و أا الصتراط الْشنتقیم « الفاتحة: ۶» و آنا التب الْعَظِيم الذِى هم فيه مُخْتلفُونَ « النباً: ۲ و ۲» و لا 
َحَدٌ اختلّف الا فی ولایتی و صنار مُحَمّدٌ صاجب الأَعْوَۃِ و صرّث أا صاجب السّیفب و صاز مُحمَد تبیاً مُزسلا و صِزث آئا صاجب أمُر 
لب ص قال الله عَرٌ و جَلَ یلقی الرُوح من مره على مَن یشاء مِنْ عباده « المزمن: ۵ و هو وخ اللہ لا یخطیه و لا یلقی هَذا الرُوحَ 
إلا لی ملک مرب آؤ بی مُزستل آؤ وصی مُنتجب فَمَنْ أغطاه الله هذا الروخ فقذ ابا من لاس و فوض الیه القُذرَةَ و آخيا الَْوتی و 
عَلِم با کان و مَا یکون و سناز من اْمَرق ای الْمَغْرب و من الْمَغْرب ای الْمَشرق فی لخظة عین و عم ما فی الضنَمَائر و الوب و 
عَلِمَ مَا فى السَمَاوّاتِ و الأزض. 


ای سلمان و ایابا ذر! محمد یس و القرآن الحکیم است محمد ن و القلم است و محمد طه ما اَنْزلَنا علیک الْقْرَآَنَ لثنقی می باشد؛ 
محمّد صاحب دلالات و من صاحب معجزات و آیات. محمد خاتم النبيين و من خاتم الوصیین و صراط مستقیم هستم و «النیا العظیم 
الذی هم فيه مُخْتَِقُونَ> می باشم؛ هیچ کس اختلاف ندارد مگر در باره ولایت من. محمد صاحب دعوت و من صاحب شمشیر. محم 
پیامبر مرسل و من صاحب امر پیامبرم؛ خداوند می فرماید: یلقی الرُوح من مره على مَنْ يشاء مِنْ عباده, او روح الله است که عطا 
نمی کند و القا نمی نماید آن روح را مگر بر ملک مقرب یا پیامبر مرسل یا وصی برگزیده. به هر کس این روح را عنایت کند او را 
از مردم جدا نموده و به او قدرت تفویض کرده و مرده زنده می کند» اطلاع از گذشته و آینده دارد و از مشرق به مغرب و از مغرب 
به مشرق در یک چشم بهم زدن می رود و از دلها و قلبها خبر دارد و آنچه در آسمانها و زمین است می داند. 


يا مَلمَان و یا جدَب و صاز مُحَمَد کر الّذى قال الله عَرٌ و جل قذ نزن اله |لیکم ذِکراً زمئولا یلوا علیکم آیات اله « الطلاق: ۰ و 
تا 
لا لملک مقرب 
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ای سلمان و ای ابا ذر! محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم همان ذکری است که در قرآن فرموده: قذ آنژل اله إِلَکمْ ذکراً زسئولا یتلوا 
عَْیکمْ آیات الّ. به من علم مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب (در هر جا چه باید گفت و هر مساله چه جوابی دارد) داده اند و 
به من علم قرآن و آنچه تا قيامت اتفاق خواهد افتاد واگذارده اند. محمّد صلی الہ عليه و آله و سلّم حجة را تعیین نمود تا برای مردم 
حجت باشد و من حجة اللہ شدم. خداوند به من مقامی عنایت کرده که برای هیچ یک از گذشتگان و آیندگان چه پیامبر مرسل و چه 
فرشته‌مقرب قرار نداده. 


یا ان و یا جنذب قالا یک يا آمیر الْمُْمِنِينَ قال عليه السلام آنا الذی حملث وحاً فى السَفِيئة بأئر رَبّی و آنا الّذِى أَخْرَجْٹ بوئن مِنْ 
بَطن الخوت بإڈن ری و آتا الذِی جاوزث بموسی بن عنران الب بأئر رَبّی و آتا الّذِى أخْرَجْث إِْرَاهِیم من الثار بان ربی و آنا اذى 
أجْرَيث آنهازها و فِجْرَتْ غیونها و عَرمنث آشنجازها بان رَبّی و أا غذاب يؤم ال و آنا الْتادی من مَکانِ قريب قذ متمعة اقلا 
الْجِنّ و الإ و فهمه قؤم ای لاسمغ کل قوم «: کل يوم » الْجَبَرِينَ و المتافقین باتهم و آتا لَحَضر عام موستی و آتا مُعَم سلیمان بن 
داود و اتا ڏو القَزٽين و نا فُذرَۂ الله عَرٌ و جَلَ یا سلمان و يا جُندب ائا مُحَمَّڏ و مُحَمّد ئا و تا من مُحَمَدِ و مُحَمّدً میّی قال الله تعالی مرج 
الْبَحْرَینِ بلتّقیان بَينَهُما رخ لا یبْغیانِ « الرحمن: ۱۹ و ۲۰» 


ای سلمان و ای ابا ذر! گفتیم بفرمانید یا امیر المؤمنین» فرمود: منم آن کس که نوح را در کشتی به دستور خدا بردم؛ من یونس را 
به اجازۂخدا از شکم نهنگ خارج کردم؛ من به اجازهخدا موسی را از دریا گذراندم؛ من ابراهیم را از آتش نجات دادم به اجازه خدا؛ 
من نهرها و چشمه هایش را جاری و درختهایش را کاشتم با اجازه‌خدايم. 

من عذاب یوم الظله هستم (شاید منظور قیامت باشد)؛ منم آنکه فریاد می زنم از مکان نزدیکی که تمام جن و انس آن را می شنوند 
و گروهی می فهمند. 

من با هر گروهی چه ستمگران و چه منافقین به زبان خودشان صحبت می کنم. منم خضر آن دانشمندی که همراه موسی بود. منم 
معلّم سلیمان بن داود؛ و منم ذو القرنین و منم قدرت ال ای سلمان و یا ابا ذر! منم محمّد و محمد من است؛ من از محمّدم و محمّد 
از من است. خداوند در این آیه می فرماید: « مَرَج اْبَحْرَینِ بلتّقیان بَينَهُما بَرْزْخ لا یبْغبان». 


یا سلمان و یا جْدَب فالا یک يا آمیر الْمُْمِنِينَ قال ان میتتا لَمْ يه يٿ و عابتا آغ يغب و ان قثلانا ن یفتلوا یا مان و یا جنذب قالا لبیک 
صنلواث اللہ غلیک قال ع نا آمیز کل مُؤْمِنِ و مُمتة مِمَنْ مضتی و من بقی و أيذث بزوح العظمة و اما تاد مِنْ غبید اله لا شنوتا 
زب و فولوا فى فضنلتا ما شا تم اکم ان نیلوا من فضنلتا کنه ما جَعلَه اه لنا و لا مغثناز ار لا آیاٹ الہ و لاله و خجج الله و 
لفاو هو أَمتاژه و یه و وَج الہ و عَینْ اللہ و لسن اللہ با یب الله باه و بنابثیب و من بين خلقه طهرتا و اختازنا و اصنطفانا و لز 
قال قال لِم و كيف و فیع لکفز و آثترک لاه لایسال عَمًا یفعل و هم ون 


ای سلمان و یا ابا ذر! گفتیم بفرمانید یا امیر المؤمنینء فرمود: مردۂ ما نمرده است و غانب ما دور نشده و کشته های ما هرگز 

کشته نشده اند. ای سلمان و یا ابا ذر! من امیر هر مرد و زن موّمنم چه گذشتگان و چه آیندگان. مرا با روح عظمت تانید کرده اند. 
من یکی از بندگان خدایم مبادا ما را خدا بنامید! در بارففضل ما هر چه مایلید بگویید به کنه فضل ما نخواهید رسید و حتّی مقداری 
از یک دهم آن را نمی توانید بیان کنید. چون ما آیات و دلائل خداییم و حجّت و خلیفه و امین و امام و وجه اللہ و عین الله و لسان 
اللہ هستیم. به وسیله ما بندگان خدا عذاب می شوند و به وسیله ما پاداش داده می شوند. ما را از میان بندگان خود پاک نموده و 

انتخاب کرده و برگزیده اگر کسی بگوید به چه جهت و چگونه هستند و در کجایند که چنین شده اند؟ زیرا خداوند درباره آنچه می 
کند(دربرابر هیچکس) پاسخگو نیست. درحالی که بندگان مورد سنوال و بازخواست خواهند بود. 


يا سَلْمَان و يا ندب قالا یک يا آمیر المژمنین صلواث الہ علیک قال ع مَنْ آمن بما فلت و صندق بما یٹ و فسْرَت و شَرَخث و 
أَوضَخث و نَؤزث و بَزهَنْت فَھو مُؤْمِن مُمْتَحَنْ امتحن اه قَلَبَة للایمان و شرح صنذرۂ للاسلام و هو عارت مُسنتبصر قد انتهی و بل و 
کمَل و مَنْ شک و عند و جَحَد و وقّت و تخیر و ازتاب فهو مُقصِتَرٌ و تاصب 


ای سلمان و یا ابا ذر! کافر و مشرک می شود زیرا از آنچه بیان کردم و تفسیر نمودم و شرح دادم و روشن کردم و استدلال نمودم 
نیابد او مؤمنی است که آزمایش شده قلبش برای ایمان و سینه هاش وسعت یافته برای اسلام. او عارف روشن بین است که به 
هدف رسیده و کامل شده و هر کس شک نماید و دشمنی ورزد و منکر شود و متحیر باشد و تردید نماید او مقصر و ناصبی است. 














يا ستْمان و یا جلذب قالا یک یا أمیر الْمُؤمنينَ صنلواث اللہ غلیک قال عليه السلام أا أخيى و أمیث بان بّی و أئا نکم با أكون و 
ما درون فى بٔیوتِکم بان رَبّی و أا عم بضتمانر فلویکم و الْأيمَةُ من آژلادی عليه السلام یغلمون و یفعلون هذا إا أَحبُوا و أَرَادُوا یات 
کلنا ؤاد أَولنَا مُحَمّد و آخرتا مُحَمّد و آزستطنا مُحَمّد و نا مُحَمَد 
فلا تفرّفوا بیتتا و تَحْنُ لذا تا شاء الله و إِذًا کرهتا کرۃ الله الوَيل کل الیل لمَن أَنْکر فضنتا و خصئوصیتنا و ما آخطانا الله را ان مَنْ 
نكر شیناً ما آخطانا اله فقذ انکر فذرة اللہ عر و جِل و مشیتة فيا 


ای سلمان و ای ابا ذر! گفتیم بفرمانید یا امیر الموّمنین» فرمود: من زنده می کنم و می میرانم به اجازذ‌خدا. من به شما خبر می دهم 
که چه می خورید و چه ذخیره در خانه های خود کرده اید به اذن خدا. من از دلهای شما مطلعم و انمه از اولادم نیز همین کارها را 
می کنند و این اطلاعات را دارند هر وقت بخواهند و اراده کنند. چون ما همه یکی هستیم اوّل ما محمد. آخر ما محمّد و وسط ما 
محمّد است و همفما محمّدیم؛ بین ما جدایی نیندازید! ما وقتی بخواهیم. خدا می خواهد و وقتی نخواهیم خدا نمی خواهد. وای بس 
ریس چو اک( 
به ما عنایت کردہ منکر قدرت خدا و مشیت اوست در بارۂما۔ 


يا ستلان و یا نتب قالا لبیک یا آمیز الْمُوْمِنِينَ صلَواث اللہ علیک قال عليه اللام لق أغطاتا اه تا ما هو أجل و أغظغ و أغلی و 
كبر من هذا کلھ فا يا آمیز المُوْمِنِينَ ما اذى أغطاکۂ ما هو أغظغ و أجل من هذا کل قال قذ أغطانا رَبُنَا عز و جَلَ عِلْمتا للاسنم الاغظم 
اْذی لز تا خرقتِ السْماواث و الازضن و اه و الاز و تغرج به ی السسمَاءِ و تهبط به الْأرُضن و نغزب و نرق و تثتهی به إلى 
اْعزش فتجلس «۱» عليه بین یذی اللہ َرّ و جَل و بطیغتا کل شى ء حقّی السمَاوات و الارض و الشعسن و القَمَرُ و الوم و اْجبَال و 
جر و الاب و البحَار و اجه و از أغطانا الله ذیک کل بالامنم الاغظم الّذِی علمتا و خصنا به و مغ هَذا کلّه تأکل و تشرب و 
تغشیی فی الأسنواق و تغمل هذه انیا باغر تا و ن عباد الله المکزمون الَذِينَ لا يبوت بالقزلِ و هم باغره یخملون و جعلنا 
مَغصومین مُطْهّرینَ و فضتا عَلی کثير مِنْ عباده المُؤْمِنِينَ فنخن تقول الْحَْذ یل الذی هدانا لهذا و ما کتّا لتهلدی لؤ لا أن هدانا اله و 
حفث كَلِمَة العذاب على الکافرین آغنی الْجَاحِدِينَ بكلٍ مَا أغطانا اله مِنَ الَفَضلِ و الاختان 


ای سلمان و ابا ذر! گفتیم بفرمانید یا امیر الموّمنین درود خدا برتو باد. فرمود: خدا به ما چیزهایی داده که بزرگتر و عظیم تر و 
عا لیتر از همه‌اینهاست. پرسیدیم چه چیز به شما داده که بهتر از همه‌اینها است؟ فرمودند: ما را مطلع از اسم اعظم نموده که اگر 
بخواهیم آسمانها و زمین و بهشت و جهنم را از جای بر کنیم. به آسمان ببریم و به زمین بزنیم» به مغرب و مشرق می رویم و 
منتهی به عرش می شویم. در آنجا می نشینیم در مقابل خدا؛ و همه چیز مطیع ما هستند حتی آسمانها و زمین و شمس و قمر و 
ستارگان و کوهها و درخت ها و جنبندگان و دریاها و بهشت و جهنم. این مقام را خداوند به واسطف‌اسم اعظم که عنایت نموده 
بخشیده؛ با تمام این امتیازات» ما غذا می خوریم و در بازارها راہ می رویم و این کارها را به امر خدا انجام می دهیم. ما بندگان 
گرامی خدا هستیم که اظهار نظر در مقابل او نداریم و به دستورش عمل می کنیم. مارا معصوم و پاک قرار داده و برتری بخشیده 
بر بسیاری از بندگان مومنش. ما میگوییم: الَحَمْدْ لَه الذى هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا آن هداتا اله ( اعراف :آیه ۴۳) خدا را 
ستایش که ما را به این مقام هدایت نموده که اگر او راهنمای ما نبود راه به این مقام نمی بافتیم. و ثابت است عذاب بر کافران که 
منظور منکران الطاف خدا به ما هستند. 


ای سلمان و ای جندب! این است معرفت من به نورائیت» اینک با رُشد وهدایت بدان چنگ بزنید زیرا هیچیک از شیعیان ما به سر 


حد بصیرت و روشنب ینی نمی رسند مگر مرا به [مقام] نورانیت بشناسند.پس هرگاه چنین شد. به طور کامل به بصیرت و روشن 
بینی رسیده و در دریایی از علم فرو رفته و مرتبه ای از فضیلت را پیموده و بر رازی از رازها و کنجینه های پنهان خدا آگاھی 
یافته اند. 
منبع: بحار الأنوار (ط - بیروت)ء چ ۶ ص: ۲-۸ . 
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